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 لامیـلاب اسـات انقـادبیّ                                                شناسیگونه 

 (8شکن )عملیّات والفجر دریادلانِ صف                                      درس دهم  

 حاشیۀ اروندرود 1364غروب روز بیستم بهمن 

 ازند.ـبت نـدشم  به قلب    تا  ......   غروب نزدیک می شود     بند اول : 

که خداوند برای بنـدگان تعیـین مـی کنـد  / مشـیت: تقدیر: قسمت و سرنوشت، قضا و فرمان الهی   :قلمرو زبانی

 : ساحل، کنارهیحاش/ جز این است؟: :  مگر اراده خدا / خواست و

: یجـاری /  استفهام انکـار  /تقدیر جاری می گردد) تقدیر مانند سیل جاری گردد( استعارۀ مکنیه :    :قلمرو ادبی

 دل -1وسط  انیم -0دارد : هامی/ قلب دشمن: اشود یروان م -1 ردیگ یانجام م -0تناسب دارد  هامیا

تا به قلب دشمن بتازند: تا به مرکـز  /تاریخ ، مَشیّتِ باری تعالی است: تاریخ خواست خداوند است   :قلمرو فکری

 .فرماندهی دشمن حمله کنند

 نظیم کرده ای ؟ت وصیتّ نامه ات را  ......  و مسلّح   آماده  ،  ه هاـبچّ   بند دوم: 

 می کاوند: بررسی می کنند  حق الناس: حق مردم / و دو دلی تردید وسواس: /  زائر:زیارت کننده    : قلمرو زبانی

 وای: شبه جمله افسوس و ندامت  /

: قهیو جل پتو ،پشتی کوله/ رزمندگان از مجاز: ها بچه/  « تشویش و اضطراب »لرزد: کنایه از دلت می :قلمرو ادبی

نامه  /  تضاد :الناسالله و حق/ حق و مرور گذشته افتنیاز نظر وسواس در  یرزمندگان به قاض هی/ تشبریت نظامراع

 نامه تیمجاز از وص

 نمی یافته ای.    در    حال  به  ......ه ـّ بچ ،  رف ـاز یک ط    بند سوم :  

 / /  شکستن خطوط : فروریختن خطّ مقدم ، از بین رفت خط مقدّم .   سکّان : وسیلۀ هدایت شناور ها : قلمرو زبانی

 یبرا یدر دنباله کشت یابزار ای لهیسکان: وس /  کنندگان، رهبران تیسکانداران: هدا/   بی تکلف: بی ریا، صمیمی
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/ تکلف: رنج،  تکلف: ساده ی/  ب یبازرس ،یبررس: یوارس /  گریسمت به سمت د کیاز  یحرکت دادن کشت

 یا بردهینم یپ ای : افتهی یدرنم /  زحمت

ها مشبه  نهیمشبه گنج ایاش هیاز راز ها: تشب ییها نهیگنج ایاش -تشبیه: اشیا مشبه ، گنجینه ها : مشبه به  :قلمرو ادبی

 کردن و مهیّا از آماده هیکنا کردن:  سیراست و ر /  به

 : عشق.       می دانی  را  ......در اینجا و در این      بند چهارم : 

قلمرو زبانی : ولی امر: پیامبر و جانشینان ایشان، آن کسی که دارای ولایت باشد /  طلبه: دانشجوی علوم دینی،  

یروحان      
 ندارد.    اییـایست  یارای  ..... است   سوله ای   ا ـاینجبند پنجم :      

: شجاع ادلی/در  ی: ساختمان سقف دار فلزسوله/  قدرت ،یی: تواناارای /  ی: قدرت خداوندیقوه اله : قلمرو زبانی

 ییقدرت، توانا  قوه: و دلاور /  رعب: ترس ، دلهره ، هراس / 

 یدل را م/  از شجاع و دلاور هی:کناادلیدر/ قدرتمندزمجاز ا : ی: استعاره ازدشمن/ قدرت طانی/ ش :یقلمرو ادب

 از ترساندن هیلرزانند: کنا

 است.ـاینج    اشوراـع و  ....  به   بیش   اعتیـسبند ششم :      

جنگ های صدر یکی از ، حُنین : نام ) نخستین جنگ پیامبر(بدر /  تجلی: آشکار شدن، جلوه کردن  :قلمرو زبانی

 اسلام 

 - ریو عاشورا: مراعات نظ نیبدر، حن/    مشبه به «همۀ تاریخآیینۀ تجلی » ، مشبه  « اینجا» تشبیه:   :قلمرو ادبی

 خیدر حاضر بودن تار: صیصدر اسلام / تشخ یدارد به جنگ ها حیتلم

، عشق به فداکاری، آزادی و اشورا و جبهه: نبرد حق علیه باطلبدر، حنین، عهای مشترک ویژگی :قلمرو فکری

   عدالت است.

 کنارۀ اروند –صبح روز بیست و یکم بهمن ماه   

 می کند. زیست    زمانی   .....  نم   از ا ـهنوز فض  بند هفتم :    

/ خیل : گروه /   سردمدار: رئیس ، سردسته  /   نسیان:  یکسره  فرو ریخت: کاملاً از بین رفت  :قلمرو زبانی

 اه یروزیفتوحات: پ  / : گروه، سپاه، لشکرلی/ خ پهنا ،یتوسعه:گستردگ/ یروزی/ فتح: پ ی: طولانلیطو /   فراموشی

 غرور: ساده یب  /

/  مشبه، آفتاب: مشبه به ( فتح: ) اضافۀ تشبیهی تشبیه: آفتاب فتح / اشتقاق: فتح، فتوحات، فاتحانه  :قلمرو ادبی

  خطوط دفاعی دشمن یکسره فرو ریخت/  به: مشبه ( سینۀ مؤمنین: مشبه، آسمان ) اضافۀ تشبیهی آسمانِ سینۀ مؤمنین

به آب /   ریو زهرا : مراعات نظ هی/ مرضریمراعات نظ: فرج و توسل یدعا/   « شکست خوردن دشمن  »کنایه از 

... با آرامش و اطمینانی که  »تلمیح:  / «آماده، بدون خستگی  »کنایه از : ازه نفس/ ت «وارد آب شدند» : کنایه از  زدند

 « ألا بذکرالله تطمئن القلوب»  سورۀ رعد 12تلمیح به آیۀ «  ایمان است.حاصل 
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: رزمندگان مؤمن اعتقاد شگرفی به پیروزی آفتابِ فتح در آسمانِ سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد :قلمرو فکری

 .ب شدندآبه آب زدند: وارد   دارند.

 «.ذاریـبگ  اـتنه را  امام اداـمب»د؟:ـآن عه چیستاست.  ، وفادار.... از بین اقـاشتی ها باآن بند هشتم: 

جزر: پایین آمدن / خور: زمین پست ، شاخه ای از دریا  / نفوس : انسان ها،  جمعِ نفس /   جنود:  :قلمرو زبانی

و  لی: با ماقیبا اشتقلوب : جمعِ قلب /  اُسوه: الگو /  معرکه : میدان جنگ  / «  / جنُد» لشکریان ، سپاهیان، مفرد 

 اسوه: نمونه، الگو، سرمشق /  هیجوار: کنار، همسا ند: سپاه، لشکر// جُ انیلشکر ان،یعلاقه / جنود: سپاه

نفوس: مجاز / ، معرکه: مشبه به (: قلوب مجاهدان: مشبه ) اضافۀ تشبیهی تشبیه: معرکۀ قلوب مجاهدان :قلمرو ادبی

/  هواپیماهای دشمن: مجاز از خلبانان و سرنشینان هواپیما / از درخواست صلوات هیکنا :صلوات گرفتن /از انسان ها 

   « خونسرد بودن و آرامش داشتن» کنایه از «:  آرامش حکومت دارد» 

از مرگ  ی: چگونه ممکن است کسیدی/  استفهام تأک «قطع شدن دست» کنایه از «: یک دست هدیۀ راه خدا شود» 

 .هراسد یهراسد: هرگز از مرگ نم ی: کجا از مرگ میانکار/   استفهام  هراسد ینهراسد؟!  حتما م

           دۀ الهی است.ـریتّ ، آینـبش .......    با    ریـدرگی در خط،  بند نهم :    

 غنَا:/ قرب: نزدیکی/ عَلَم: پرچم  مظهر: محل ظهور، تجلی گاه // غنا: بی نیازی/ خاکریز: سنگر :قلمرو  زبانی

/ قرب: شهیر ه،ی: اساس، پاانی/ بنخوگرفتن افتن،یآرامش  :گرفتن انس / دادن، فهماندن ادی: میتفه /یازین یب،یتوانگر

  بزرگ اد،ی: زمیعظ مجاهد: تلاش و کوشش کننده در راه خدا / / شروی/ علمداران: پرچمداران، پ شدن به خدا کینزد

گرفتار »  آتش: مجاز از  بمب و تیراندازی/ . آتش : مشبه ، کوه: مشبه به کوهی از آتش: تشبیه و اغراق :قلمرو ادبی

/  هیتشب: است نیدشمن برده ماش /  « تواضع و فروتنی» کنایه از  :«با خاک انس گرفتن»/  «  آتش دشمن بشوی

دشمن / فقر و  یهاانفجارها و گلوله از  مجاز: آتش دشمن / اغراق، استعاره از بولدوزر  از آتش نشسته است: یکوه

شانه پهن شان بوسه  /  و قدرت یتوانمند: از هی/ شانه پهن کنا تیمیاز صم هی/ دستشان را بفشارد کنا متضاد: غنا

 ، مقدس دانستنتراماح: از هیکنا،  زدن

بر کوهی از آتش نشسته است: /  دشمن بردۀ ماشین است: دشمن به ماشین و ادات جنگی متکی است  :قلمرو فکری

کوهی از خاک را جا به جا می کند: مشغول ساختن خاکریز /  معرض انواع بمب و ابزار جنگی قرار گرفته است. در

هرگز نمی توانی به تا با خاک انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری: تا فروتن و متواضع نباشی،  /  و سنگر است

 یداستان اتیادب ۀ/ به نقل از مجلّ ینیآو یمرتض                                                        خدا نزدیک شوی.

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی:

  م داران ، تلافیلات ، عـ، خطوط ، جلیقۀ نج وسواس ی از متن درس بیابید و بنویسید. پنج گروه کلمۀ مهمّ املای -0

 از متن درس بیابید .مترادف واژه های زیر را 1

 (   ساده و بی تکلّفبی ریا و صمیمی )/                     (  نسیانفراموشی ) 

 حال از متن درس برای هر یک از انواع جمله ، نمونه ای بیابید و بنویسید. -1
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 :قلمرو ادبی

 هر قسمت مشخصّ شده ، در بردارندۀ کدام آرایه ادبی است؟ -0

 تشخیص ، تشبیه                  خفته استدشت شب کارام درون                  مردابحسرت نبرم به خواب آن 

 در عبارت زیر ، ارکان تشبیه را مشخص کنید: -1

 «  آفتاب فتح در آسمان سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد.» 

  مشبّه بهآسمان :           مشبّهسینۀ مؤمنین :   آسمان سینۀ مؤمنین: /  مشبّه بهآفتاب :      مشبّهآفتاب فتح : فتح : 

 قلمرو فکری :

 ( بهره گرفته است؟12سورۀ رعد آیۀ «) الا بذکر الله تطمئنّ القلوب » نویسنده در کدام جمله ، از مفهوم آیۀ  -0

 دارد.حال آنکه در معرکۀ قلوب مجاهدان خدا ، آرامشی که حاصل ایمان است ، حکومت 

 و سرودۀ شفیعی کدکنی توضیح دهید. « دریادلان صف شکن» در بارۀ ارتباط محتوایی متن  -1

 کآرام درون دشت شب خفته است                         مرداب      آن   به خواب   نبرم    حسرت 

 است   آشفته خوابش    ر ـعم ه   هم     دریا                      طوفان       از    باکم     نیست   و    دریایـم 

 بی و  رکود و  سکوناز پرهیز و  پایداری  و  زیـستی ظلم  بر  شکن صف  دریادلان  متن و کدکنی شفیعی رـدکت  شعر در
 « سکون و بی تحرکی » بر « حرکت و جنبش و مبارزه » دادن  برتری .است شده تأکید  تفاوتی

 دفاع ؟«همۀ تاریخ اینجا ) جبهه ( حاضر است ، بَدر و حُنین و عاشورا اینجاست» که چرا نویسنده معتقد است  -1
 تاریخ نویسنده نظر از زیرا .است حق از دفاع و زیـستی ظلم در معصوم امّامان دسّـمق های آرمان استمرار ایران، مقدسّ
 حکومت و ولایت و دین از دفاع عاشورا در و حنَُین و بَدر در اسلام صدر مجاهدان چون رزمندگان و است شده تکرار

 .است ها کشانده جبهه به را آنها اسلام، به عشق و جنگند می دین دشمنان با اسلامی

 یک گام، فراتر                                                         گنج حکمت

داد ـبام کرد. ابتـ. اجدکردن سـمجلدعای ـردمان از شیخ ، استـد. مـبه طوس رسی   یک بار شیخ        

 .......ادند. ـبنه  ، تخت   اهـخانق در

خانقاه : محلی  /  استدعا: در خواست کردن ، فراخواندن، خواهش بو سعید ابوالخیر  / شیخ : شیخ ا قلمرو زبانی:

/  معرّف : معرفی کننده    /خوانان  جمعِ مقری  مقُریان : قرآن   /  که درویشان و مرشدان در آن سکونت می کنند 

/ فراتر:  اجابت کردن: قبول کردن/   دست به روی فرو آورد : دست به صورت خود کشید  /   یامرزاد: فعل دعاییب

 آمد نییت فرود آمد: از تخت پاخ/ از ت بالاتر، جلوتر

 یاز آماده کردن مکان نشستن و سخنران هیتخت نهادن: کنا : قلمرو ادبی

 

 


